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3297 ‐ توسل شرع و توسل بدعتآمیز

سوال

مخواهم دربارۀ توسل بپرسم چون من مدانم که هرکس از قبور توسل بخواهد یا از مرده، این دعای غیر اله است و

درست نیست. اما ی مگفت: چه اشال دارد که از مرد صالح زندهای دعا بخواهم؟ و چه اشال دارد که همین دعا را

از او در حال مرگ بخواهم؟ چطور به این برادر پاسخ بویم؟ توسل مباح چونه است؟ توسل غیر مباح چیست؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

توسل در لغت به معنای تقرب است، از جمله این سخن حق تعال که مفرماید: يبتَغُونَ الَ ربِهِم الْوسيلَةَ  [اسراء: ۵۷] (به

سوی پروردگار تقرب مجویند) یعن: آنچه باعث نزدی آنان به او شود را مخواهند. توسل بر دو نوع است: توسل

مشروع و توسل نامشروع.

توسل مشروع:

ه با آنچه دوست دارد و به آن خشنود است به واسطۀ عبادتهای واجب یا مستحب، چه این عبادت قولتقرب به ال یعن

باشد یا فعل یا اعتقادی و این انواع آن است:

نخست: تقرب به اله است با نامها و صفات او. حق تعال مفرماید: وله الاسماء الْحسنَ فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذِين يلْحدُونَ

ه زیباترین نامها را دارد؛ پس او را به آن [نامها] بخوانید و کسانلُونَ  [اعراف: ۱۸۰] (و المعانُواْ يا كنَ موزجيس هآئمسا ف

را که در [مورد] نامهایش بيراهه مروند [و آنها را تحریف مکنند] رها کنید. آنان به [سزاى] آنچه مکردند، مجازات

خواهند شد). اینجا بنده پیش از دعایش به درگاه اله، نام را انتخاب مکند که مناسب مطلوب و درخواست او باشد،

مانند انتخاب نام «الرحمن» در صورت درخواست رحمت و نام «الغفور» در صورت طلب مغفرت و مانند آن.

دوم: توسل به اله تعال با ایمان و توحید. اله تعال مفرماید: ربنَا آمنَّا بِما انزلَت واتَّبعنَا الرسول فَاكتُبنَا مع الشَّاهدِين [آل

عمران: ۵۳] (پروردگارا به آنچه نازل كردى ایمان آوردیم و فرستاده[ات] را پیروی كرديم پس ما را در زمرۀ گواهان بنويس).

سوم: توسل به اعمال نی، مانند آنه بنده با توسل به بهترین اعمالش و آنچه بیشتر به آن امیدوار است مانند نماز و روزه و

قرائت قرآن و پاکدامن از انجام حرام و مانند آن از پروردگارش چیزی بخواهد. به دلیل حدیث متفق علیه در صحیحین
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دربارۀ داستان سه نفری که وارد غار شدند و دروازۀ غار با صخرهای بر آنان بسته شد و از اله تعال با امیدوارانهترین

اعمالشان درخواست نجات کردند. همچنین توسل بنده به فقرش به درگاه اله تعال، چنانه اله تعال از قول پیامبرش ایوب

ـ علیه السلام ـ مفرماید: انّ مسن الضر وانت ارحم الراحمين [انبیاء: ۸۳] (به من آسیب رسیده است و توی مهربانترين

مهربانان) یا با توسل به ظلم که بنده در حق خود کرده و نیازش به اله تعال، چنانه حق تعال از قول پیامبرش یونس ـ

علیه السلام ـ مفرماید:  الَه ا انت سبحانَكَ انّ كنت من الظَّالمين [انبیاء: ۸۷] (معبودى [به حق] جز تو نيست منزه تو،

به راست كه من از ستماران بودم).

این توسل مشروع حم آن بر حسب نوع تا نوع دیر متفاوت است. برخ از انواع آن واجب است مانند توسل به نامها و

.ر اعمال نیاز انواع آن مستحب است مانند توسل به دی صفات و توحید و برخ

اما توسل بدعت ممنوع:

آن تقرب جستن به اله تعال با چیزی است که دوست ندارد و به آن راض نیست از اقوال و افعال و اعتقادات. از جمله:

توسل به اله تعال با فراخواندن مردگان یا غایبان و فریادخواه از آنان و مانند آن. این شرک اکبر و خارج کننده از دین و

مناف توحید است. دعای اله تعال چه دعای درخواست باشد مانند درخواست سود و دفع زیان، یا دعای عبادت باشد

مانند خاکساری و شست در برابر او سبحانه و تعال جایز نیست مر آنه به سوی اله تعال باشد و انجام آن برای

دیری شرک در دعاست. اله تعال مفرماید: وقَال ربم ادعون استَجِب لَم انَّ الَّذِين يستَبِرونَ عن عبادت سيدْخُلُونَ

جهنَّم داخرِين [غافر: ۶۰] (و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم. در حقيقت كسان كه از پرستش من کبر

مورزند به زودى خوار در دوزخ درمآيند). اله تعال در این آیه جزای کس که از دعای حق تعال تبر ورزد را بیان

بر و خودپسندی کاملا ترک گوید حتری را به دعا بخواند، یا دعای او را از روی تنموده است، به این صورت که یا دی

اگر دیری را به دعا نخواهد. همچنین حق تعال مفرماید: ادعواْ ربم تَضرعا وخُفْيةً [اعراف: ۵۵] (پروردگار خود را به

زاری و نهان بخوانید). بنابراین اله تعال بندگانش را امر کرده که او را به دعا بخوانند نه دیران را، و دربارۀ دوزخیان

مفرماید: تَاله انْ كنَّا لَف ضَلٍ مبِين (۹۷) اذْ نُسوِيم بِربِ الْعالَمين [شعرا: ۹۷] (به اله سوگند که ما در گمراه آشاری

بودیم (۹۷) آناه که شما را با پروردگار جهانیان برابر مکردیم). بنابراین هر چه مقتضایش برابر ساختن اله با غیر اله در

َلا لَه تَجِيبسي  نم هونِ الن دو مدْعن يمم لضا نمفرماید: وم ه تعالامر عبادت و طاعت باشد، شرک به اوست. ال

يوم الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ (۵) واذَا حشر النَّاس كانُوا لَهم اعدَاء وكانُوا بِعبادتهِم كافرِين [احقاف: ۵-۶] (کیست

گمراهتر از کس که به جاى اله، افرادى را به دعا مخواند كه تا روز قیامت به او پاسخ نمدهند و آنان (معبودهای باطل،

اساساً) از درخواست آنها (عبادتگزارانشان) بخبرند؟ (۵) و آناه که [در قیامت] مردم احضار شوند، آن [معبودان باطل]

بِه انَ لَههرب  ا آخَرلَها هال عدْعُ من يمفرماید: وم ار خواهند کرد). و حق تعالدشمنانشان خواهند بود و عبادتشان را ان

فَانَّما حسابه عندَ ربِه انَّه  يفْلح الْافرونَ  [مؤمنون: ۱۱۷] (و هرکس معبود دیری با اله بخواند، یقیناً هیچ دلیل بر
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[حقانیتِ] آن نخواهد داشت؛ و حسابِ او با پروردگارش خواهد بود. بتردید، کافران رستار نمشوند). اله تعال کس را

که کس جز او را همراه او بخواند، به عنوان کس معرف کرده که معبودی جز او برگزیده است. همچنین اله سبحانه و

تعال مفرماید: والَّذِين تَدْعونَ من دونه ما يملونَ من قطْميرٍ (۱۳) انْ تَدْعوهم  يسمعوا دعاءكم ولَو سمعوا ما استَجابوا

لَم ويوم الْقيامة يفُرونَ بِشركم و ينَبِىكَ مثْل خَبِيرٍ [فاطر: ۱۳‐۱۴] (و کسان را که به جای او [به یاری و دعا] مخوانید،

[در برابر او تعال چنان فقیرند که حت] مالِ پوست [نازک روی] هستۀ خرمای نیستند (۱۳) اگر آنان را [به یاری و دعا]

بخوانید، صدایتان را نمشنوند و [به فرض محال] اگر بشنوند، پاسختان را نمدهند و روز قیامت از شرک شما بیزاری

مجویند؛ و [ای پیامبر] هیچ کس همچون [پروردگارِ] آگاه، تو را [از حقایق] خبردار نمسازد). اله تعال در این آیه بیان

نموده که تنها او شایستۀ به دعا خوانده شدن است، زیرا اوست که مال و متصرف است نه دیری، و آن معبودان باطل

دعا را نمشنوند چه رسد به آنه اجابتش کنند و اگر فرض کنیم که بشنوند هم اجابت نخواهند کرد زیرا مال سود و زیان

نیستند و قادر به چیزی از آن نیستند.

مشرکان عرب که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ برای دعوت آنان مبعوث شد برای همین کافر شدند، زیرا آنان مرتب

شرک در دعا مشدند و هنام شدت، اله تعال را خالصانه به دعا مخواندند سپس در هنام رفاه و نعمت با دعای غیر او

به همراه او سبحانه و تعال دچار کفر مشدند. اله تعال مفرماید: فَاذَا ركبوا ف الْفُلْكِ دعۇا اله مخْلصين لَه الدِّين فَلَما

نَجاهم الَ الْبرِ اذَا هم يشْرِكونَ [عنبوت: ۶۵] (وقت [مشرکان] در کشت سوار مشوند، اله را با اخلاص مخوانند؛ اما

مسذَا مافرماید: وورزند). و ماه [باز هم] شرک مرهانَد، آنرسانَد و [از خطرِ غرقشدن] مم چون آنان را به خش

الْضر ف الْبحرِ ضل من تَدْعونَ الا اياه فَلَما نَجاكم الَ الْبرِ اعرضتُم [اسراء: ۶۷] (و آناه که در دریا گزندی به شما مرسد،

هر کس را [به حاجتخواه] مخوانید، ناپدید [و فراموش] مگردد مر [ذات پاکِ] او؛ اما وقت شما را [از خطر مرگ]

رهاند و به خش رساند، [از عبادت اله به یان] رویردان مشوید). و مفرماید: حتَّ اذَا كنتُم ف الْفُلْكِ وجرين بِهِم

الدِّين لَه ينصخْلم هۇاْ العد يطَ بِهِمحا منَّهظَنُّواْ اانٍ وم لن كم جوالْم ماءهجو فاصع ا رِيحاءتْها جواْ بِهفَرِحو ةِبطَي بِرِيح

[یونس: ۲۲] (تا آناه که در [دریا بر] کشت قرار مگیرید و [کشتها] با بادی دلپذیر آنان را [به سوی مقصد] حرکت

مدهند و [سرنشینان] به آن شادمان مشوند. [ناگهان] طوفان شدیدی موزد و موج از هر طرف [به سویشان] مآید و

گمان مکنند که راه گریزی ندارند [و هلاک خواهند شد؛ آناه] اله را از روی اخلاص مخوانند که: اگر ما را از این

[گرفتاری] نجات ده، قطعاً از سپاسزاران خواهیم شد).

و شرک بعض از مردم امروزه از شرک سابقین بیشتر است، زیرا آنها حت در وقت شدت نیز انواع از عبادت مانند دعا و

استغاثه را برای غیر اله انجام مدهند، ولا حول ولا قوة الا باله. از اله سلامت و عافیت را خواهانم.

خلاصه آنه در پاسخ دوستتان باید گفت: درخواست از میت شرک است و درخواست از زنده نیز در کاری که تنها اله قادر

به آن است، شرک است واله اعلم.


